
آموزش

الان زمانه 
بحث و جدل است

جمشــید ملک پــور ســال ها در 
دانشــکده هنرهــای دراماتیــک و 
هنرهای زیبــا در ایران تدریس کرده 
است. در اســترالیا هم در دانشگاه 
کرتین اســترالیای غربی، دانشــگاه 
کانبرا و دانشــگاه ملی اســترالیا. او 
معتقد است نمی توان آموزش تئاتر 
در تهران و کانبرا را با هم مقایســه 
کرد: «اســترالیا به عنوان یک کشور 
انگلیســی زبان که اکثریت جمعیت 
آن هم از انگلیس آمده اند و فرهنگ 
آنجا را با خود آورده اند، یک ســنت 
۶۰۰ ســاله تئاتر را پشت ســر دارد. 
شکســپیر و مارلو را دارند. آکسفورد 

و کمبریج را دارند. 
از آکادمــی هنرهــای دراماتیک 
استرالیا نیکول کیدمن، مل گیبسون 
و باز لرمــن بیرون آمده انــد، اما در 
کشور ما نمایش به شیوه فرنگستان 
خیلی جوان است و قدمت آموزش 
آکادمیک تئاتر به ۵۰ سال نمی رسد. 
پس مقایسه نباید کرد، اما می توانم 
بگویم که مــا در آموزش آکادمیک 
تئاتر در ایران خوب شــروع نکردیم 

و خوب هم ادامه ندادیم. 
زمانــی که مــن وارد دانشــکده 
هنرهای زیبا شــدم، تعدادی استاد 
داشــتیم که هیچ کدام از آنها استاد 

آکادمیک نبودند. 
نویســنده  یا  کارگــردان  هرکس 
سرشناسی بود، آنجا تدریس می کرد 
بــدون آنکــه چیــزی از متدولوژی 
تدریس بداند یا حتی شــرح درس 
داشته باشــد یا کتاب درسی. همه 
از  دانشــگاه های غربــی  در  اینهــا 

واجبات است. 
این شیوه و اندیشه غلطی است 
اگر فکر کنیم کارگردان خوب، معلم 

خوبی هم هست. 
برعکــس بســیاری از اســتادان 
خــوب و سرشــناس غربــی اصلا 
هنرمنــد سرشناســی نیســتند، اما 
می دانند چطور تدریس کنند، چطور 
دانشــجو را راهنمایــی کننــد و در 
مسیر درست قرار دهند. ایستادن یا 
نشستن پشــت میز و خطابه، روش 

قرن نوزدهمی است. 
الان کلاس درس جای ســؤال و 
جواب، بحث و جدل اســت. استاد 
هــم وظیفه راهنمایی و تشــویق و 

ترغیب دارد. 
دانشجو می داند در هفته هفتم 
چه را می خوانــد و منابع را دارد و 
آمــاده بــه کلاس می آیــد. مهم تر 
اینکه انتخاب استاد بر اساس رابطه 
و دوستی و شــهرت یا بدتر، آزمون 

عمومی نیست. 
اگــر اســتاد بخواهنــد، آگهــی 
می دهند و کمیته ای از اســتادان و 
یکــی، دو نفر خــارج از دپارتمان و 
دانشــگاه درخواســت ها را بررسی 
می کنند و ســه نفر را کاندیدا کرده، 
مصاحبه می کننــد و باید با حضور 
و  دانشــجویان، کلاس  از  جمعــی 
کارگاهی برگــزار کنند. البته تألیفات 

هم که نقش مهمی دارد».
او دربــاره نقــش دانشــجویان 
می گویــد: زمانی که مــن در ایران 
دانشجو بودم، بســیاری از استادان 
(تأکید می کنم نه همه آنها، استادان 
بســیار خوب داشــتیم و امروز هم 
داریم. دارم یک بحث کلی آموزشی 
تدریــس  مهــارت  نــه  می کنــم) 
داشــتند و نه عشــق بــه تدریس و 
نه حوصله و بیشــتر سرشــان گرم 
ســینما و تلویزیــون و کارهای دیگر 
بود، اما برعکس دانشجویان خوبی 
داشــتیم؛ آرمان گرا، کوشــا، فداکار، 
مشــتاق یادگیــری و تجربه کــردن 
کــه البته بیشــتر اینهــا در رابطه با 
فضای فرهنگــی دهه های ۴۰ و ۵۰ 
بود. شــرایط اقتصادی و اجتماعی 
مناســب کمــک می کرد تــا چنین 
بسیاری  باشیم.  داشته  دانشجویانی 
از آنهــا اکنون از بــزرگان تئاتر ایران 
هستند. تعدادشان آن قدر زیاد است 

که نمی توانم اسم ببرم. 

بخشی از زندگی

مهاجرت
 جمشــید ملك پور و شــهلا میربختیار به عنوان همسر و زوج هر دو از 
اهالي فرهنگ و هنر ایران هســتند ... . بســیاري از ما شهلا میربختیار 
را هنوز با نقش «صحرا» در ســریال دهه شــصتي «پاییز صحرا» به یاد 
مي آوریم. اکنــون آنان به عنوان یك خانــواده فرهنگي تأثیرگذار به 

دلایلي در ایران نیستند؛ درباره همین رفتن و مهاجرت پرسیده ام. 

چه شد که از ایران رفتید؟ �
اولا مــن این توضیح را بدهــم که رفتن به کشــور دیگری برای 
کارکردن، تحصیل و زندگی کردن خوب اســت چراکه منجر به فهم 
بیشــتر از آدم ها و فرهنگ ها می شــود. تبادل اطلاعات می شود. من 
نمی دانم چرا روی رفتن آدم های فرهنگی حساســیت نشــان داده 
می شود. فوتبالیست های ما می روند و بعد با سلام و صلوات از آنها 
دعوت می کنیم که بیاییــد در تیم ملی تان بازی کنید. اما تا بازیگری 
می رود زمین و زمــان به هم می ریزد. دوتابعیتی می شــوند. همین 
چند روز پیش بازیکن فوتبالی را یک روزه تابعیت دادند و دوتابعیتی 
شــد و همه از مقامات تا مردم عادی کلی هم خوشــحال شدند اما 
فهرســت هنرمندان دوتابعیتی را در می آورنــد که بله اینها اخ وپخ 
هســتند. من این تناقــض در رفتار و کردار و اندیشــه را نمی فهمم. 
دروغ چــرا؟ می فهمــم، نمی توانم بگویم. توضیح دیگر این اســت 
که من رفت وآمدم مربوط به ســال های اخیر نمی شود. من پیش از 
انقلاب در آمریکا تحصیل و زندگی کردم. در انگلیس و یونان بودم. 
من تنها ایرانی عضو گروه هنــر نمایش آکادمی پژوهش های علوم 
انســانی آتن در یونان هســتم چراکه رشته تخصصی من تئاتر یونان 
است. بیش از نیمی از عمرم را خارج از ایران زندگی کردم. در مورد 
ســفر آخر هم که خیلی طولانی شد درخواست تدریس تئاتر از یک 
دانشــگاه در استرالیا گرفتم و رفتم تا با محیط آکادمیک غربی بیشتر 

آشنا شوم. 
 منظورم این اســت دلخــور بودید یا اینکه چــون خودتان یا  �

همسرتان اجازه کار نداشتید؟
بایــد بگویم من اصــلا دلخور و معترض به دنیــا آمدم و دلخور و 
معترض هم از دنیا خواهم رفت. شرایط هم که همیشه برای کسانی 
که مثل من می اندیشند سخت بوده و هست. یا باید دسته گل برای این 
و آن ببری یا بروی در خانه بنشــینی و فال حافظ بگیری. مهم تر اینکه 
زیــر هیچ نامه ای در حمایت از ایــن و آن را تاکنون امضا نکرده ام تا از 
این رئیس جمهور رانت بگیرم یا از آن یکی. اما طعم بی عدالتی را مثل 
بعضی ها چشیده ام. برای من هیچ چیز مهم تر از عدالت نیست. عدالت 
و ظلم دو روی یک ســکه هســتند. اگر عدالت باشد ظلم نیست و اگر 

ظلم باشد، عدالتی در کار نیســت. دو نمونه روایت می کنم؛ شاهدان 
هم همه در قید حیات هستند. اول داستان سریال «هزاردستان» است 
که علی حاتمی ساخت. همسر من در آن سریال و طبق گفته حاتمی 
و بخش هایی که از ســریال را به دســت بازیگران مــی داد نقش اول 
زن ســریال را داشت. او در ســریال همسر جمشید مشایخی بود و کل 
داســتان اصلا از زبان او در پیری روایت می شد تا به جوانی می رسید. 
شــش ماه شب و روز سر فیلم برداری رفت. گریم فوق سنگینی داشت 
طوری کــه بعد از مدتی دچار بیماری پوســتی ســختی شــد. وقتی 
ســریال پخش شد فقط دو ســکانس از او گذاشــته بودند آن هم در 
لانگ شات. خانم دیگری زن اول قصه شــده بود. متأسفانه هیچ کدام 
از آن هنرمندانــی که نیم تنــه و تمام تنه آنها را ســاخته اند و تالار به 
اسمشــان کرده اند چیــزی نگفتند. حتــی در مصاحبه هــا هم یادی 
نکردنــد چون از حاتمی می ترســیدند که به آنها دیگــر نقش ندهد. 
حق هم داشــتند. با سریال ها و فیلم های او کسی شدند والا همچنان 
زیر ســایه شــهرت فردین و ملک مطیعی بودند. این از این بی عدالتی. 
در دهه ۶۰، دو ســریال ســاخته شــد که موجب شــهرت بازیگرانش 
شد؛  ســربداران با بازی سوسن تســلیمی و پاییز صحرا با بازی شهلا 
میربختیــار. به جرئت می گویم  در دهــه ۶۰  هیچ بازیگر زنی به اندازه 
تســلیمی و میربختیار محبوب و مورد احتــرام نبودند. دارم راجع به 
دهه ۶۰ می گویم والا قبل از آن بزرگانی همچون بانو جمیله شــیخی 
را داشتیم؛ هردو فارغ التحصیل هنرهای زیبا. هردو با پرونده درخشان 
تئاتری و کارکردن با نقش های اول در کارهای آربی آوانســیان و دکتر 
علی رفیعی. هر دو باســواد و با زیبایی خدادادی طبیعی. هردو روزی 
سه، چهار ســاعت تمرین حرکت و صدا می کردند. کم  کار می کردند. 
فاصله بین کارها تا دو ســال هم می رسید با وجود پیشنهادهای زیاد. 
هر دو وقتی هم از ایران رفتند روی صحنه های شناخته شــده در اروپا 
و اســترالیا بازیگری و کارگردانی کردند و در تلویزیون های ماهواره ای 
ظاهر نشدند. اما ببینید بر سر هر دو چه آوردند. سال ۱۳۶۷ من مکبث 
را در تئاترشهر کارگردانی کردم. مکبث را فرامرز صدیقی بازی می کرد 
و لیدی مکبث را شــهلا میربختیار. اولین کار شکسپیر هم بود که بعد 
از انقلاب انجام شد. بعد از اجرا خانم پوران درخشنده که بسیار بانوی 
باشــخصیت و مهربانی است و اجرا را دیده بود و با شهلا هم از پیش 
از انقلاب آشنایی داشت، با ما تماس گرفت. گفت برای فیلم «زمان از 
دست رفته» دوست دارد شهلا و فرامرز بازی کنند. شهلا عذر خواست. 
دلیلــش را هم نمی دانم. کم کار می کرد و محیط ســینما را دوســت 
نداشت. خانم درخشنده اصرار داشتند و به خانه ما آمدند و حتی مرا 
واســطه کردند. بالاخره شهلا رضایت داد که بازی کند. قرار برای عقد 
قرارداد گذاشتند. مدیر تولید فیلم شخصی بود که همه او را به عنوان 

واسط بنیاد فارابی می شناختند. 
ادامه در صفحه ۱۲
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در ایــن مجموعه گفت وگوها به ســراغ افراد با مشــاغل و جایگاه های متفاوت 
رفته ایم؛ از بهمن کشــاورز، به عنوان وکیل و نجل رحیم، به عنوان پزشــک تا یک 
راننده قطار با ۹۵ ســال ســن. این بار به سراغ یک استاد دانشــگاه رفته ایم. به 
سراغ کسی که ســال ها در حوزه نوشــتن و تئوری فعالیت کرده است و اینک در 
استرالیا درس می دهد. او را با ســه گانه «ادبیات نمایشی در ایران» می شناسند و 
در حوزه پژوهش و تدریس ســال ها تجربه دارد. جمشید ملک پور، فوق لیسانس 
هنرهای نمایشی از آمریکا دارد. در حوزه کارگردانی تئاتر نیز فعالیت کرده است. از 
نمایش های وی می توان به نمایش های ذیل اشاره کرد: «رومته در بند»، «اودیپ 
شــهریار»، «مکبث»، «آنتیگون»، «افســانه اندوهی دلخراش». فیلم سازی را هم 
با ســاخت فیلمی ۱۶میلی متری به نام «که یاران فراموش کردند» برای تلویزیون 
شروع کرد. او در مجتمع دانشگاهی هنر، دانشکده هنرهای زیبا و مرکز آموزش هنر 
هم تدریس کرده است. گفت وگو با جمشید ملک پور در چند زمان مختلف انجام و 

سرانجام جمع بندی و تدوین شد. 

شما را به عنوان پژوهشــگر و کارگردان و استاد دانشگاه می شناسیم. البته  �
بیشتر با کتاب «ادبیات نمایشی در ایران» که تاکنون سه جلد از آن منتشر شده 

است. این علاقه مندی درباره پژوهش از کجا در شما شکل گرفت؟ 
مــن از همان ســال های نوجوانی به کتاب و قلم علاقه منــد بودم. علی رغم 
دوســتی و معاشــرت با هنرمندان تئاتــر در آبادان، در اجراهای تئاتری شــرکت 
نمی کردم بلکه بیشتر به نقد تئاتر و مباحث تئاتری و هنری می پرداختم. چنان که 
در ۱۶ سالگی مطلبی درباره تئاتر نوشتم و برای مجله فردوسی فرستادم که چاپ 
شــد. توجه داشته باشید که این مجله که به سردبیری عباس پهلوان در می آمد، 
یکی از معتبرترین مجلات ادبی-هنری آن ســال ها بــود. خلاصه اینکه از همان 

سال ها علاقه به یادگیری و پرسش در من بود. 
 شما اهل آبادان بودید و در اجراهای تئاتری حضور نداشتید! حتما خانواده  �

در این میان نقش داشت؟ 
نقشی نداشتند. خود من بازیگری را دوست نداشتم. در آن سن وسال کارگردانی 
هم که نمی شــد کرد. من کاملا زندگی مستقلی داشــتم. اتاق خودم را داشتم و 
کتابخانه ای که از کلاس پنجم و ششم ابتدایی در آن اتاق درست کردم. پول خرید 
کتاب داشــتم و استقلال کامل در شیوه  زندگی. طوری که وقتی رشته مکانیک در 
دانشــگاه را با تئاتر تاخت زدم، مخالفتی نکردند. پدرم هم نصیحت خوبی بدرقه 
راه کرد که آن را به کار بستم. گفت در کشوری که ساختار جهان سومی دارد سعی 
کن از راه هنر گذران زندگی نکنی والا مطرب و میرزا قلمدان این و آن می شوی. 

 چطور به این نتیجه رســیدید که تغییر رشــته دهید؟ هراســی نداشتید  �
دچار فلاکت و بی پولی شــوید؟ یا خانواده خیلی پولداری داشــتید که به آنها 

می توانستید تکیه کنید؟ 
داستان کمی پیچیده است. من در شیراز از طریق یکی از دبیران ادبیاتم که به 
شــیراز منتقل شده بود و خود شاعر گران مایه ای بود و سردبیر جنگ ادبی بود به 
حلقه ادبی شیراز وصل شدم. به جای اینکه بنشینم ترمودینامیک بخوانم هر شب 
به کافه ای می رفتم که آنجا جمع می شــدند و بحث ادبی و هنری می کردند. این 
مســئله مرا بیشتر به سوی هنر هل داد و متقاعدم کرد جای من در یک دانشکده 

هنری است نه مهندسی. 
 گفتید در ۱۶سالگی مطلبی از شما در مجله فردوسی منتشر شد؛ آیا به آنجا  �

رفت وآمد کردید یا اصلا نوشتن برای مطبوعات را ادامه دادید؟ 
آن مقاله را که در آبادان نوشــتم و فرســتادم. بعد که بــه تهران آمدم یکی، 
دو مطلب کوتاه دیگر هم نوشــتم. اما با آمدن مــن به تهران عباس پهلوان را از 
سردبیری برداشتند و علیرضا میبدی شــد که اتفاقا یکی از اعضای همان حلقه 
ادبی شیراز بود. دو، سه باری با هم در لاله زار که نزدیک دفتر مجله فردوسی بود، 
ناهار خوردیم. اما با رفتنش از مجله فردوســی به تلویزیون ارتباط ما قطع شد و 

دیگر او را ندیدم. برای مطبوعات هم دیگر چیزی ننوشتم. 
 اگر بخواهید از فضای هنری و ادبی آن دوران در آبادان یا محافل دیگری  �

که رفت وآمد می کردید بگویید چه نکته ای به نظرتان می رسد؟ 
آبادان شهر عجیبی بود. هرآنچه در لندن و نیویورک در آن زمان یافت می شد، 
ما در آبادان کم وبیش داشــتیم. بهترین سینماها که فیلم های روز دنیا را به زبان 
اصلی نشان می دادند. کتابخانه های خوبی که در باشگاه ها بود. باشگاه قایق رانی 
و چــه و چــه. گروه تئاتری که به انگلیســی اجرا می کردند و من بــرای اولین بار 
آنتیگون آنوی را به زبان انگلیسی در آبادان دیدم. فروشگاهی که «الفی» نامیده 
می شــد و تمام روزنامه ها و مجلات انگلیســی را داشت. آدم هاي مهمی هم به 
آبادان می آمدند و با آنها آشــنا می شــدم. از منوچهر آتشی شاعر گرفته تا خسرو 
گلســرخی. مثلا مهدی اخوان ثالث مدتی به آبادان آمد. شــش ماه یا یک سال. 
یادم نمی آید. فرصتی بود که بعضی روزها کنار او روی فرش اتاق بنشــینم و به 
شــعرهایش گوش کنم. هنوز هم نمی دانم چرا به آبادان آمده بود. تبعید شــده 
بود که نشــان نمی داد، چون تلویزیون آبادان خانــه خوبی در بهترین منطقه در 
اختیارش گذاشــته بود و آزادی کامل رفت وآمد هم داشت. خلاصه شهر عجیبی 
بود که برای من و دیگر آبادانی ها تبدیل به یک رؤیا شــده اســت. من داستان این 

شهر را در رمانم «روز اول ماه مهر هرگز نیامد» روایت کرده ام. 

 در تهران با چه کســانی رفت وآمد می کردید؟ کســی بود که بر شما تأثیر  �
بگذارد؟ 

مــن از آن دســته آدم هایی نیســتم که با گــروه خاصی از لحــاظ اعتقادات 
سیاســی و مذهبی رفت وآمد بکنم. از هرکس خوشم بیاید ارتباط برقرار می کنم. 
به همین دلیل با بســیاری از اهل ادب و هنر از طیف های گوناگون آشنایی داشتم. 
از هنرمندان پاتیل و معتاد تا چریک فدایی. از توده ای و سلطنت طلب تا مذهبی. 
مثقالی هم اهمیت نمی دهم پشت سرم چه بگویند. به جز کافه رستوران ها و هتل 
مرمر، پیش از انقلاب هر کتاب فروشی روبه روی دانشگاه پاتوق گروهی از آنها بود 
و به راحتی در دسترس بودند. مثلا ساعدی مدتی که کتاب الفبا را برای امیرکبیر در 
می آورد، دفتری همان بالای امیرکبیر داشــت که من و دیگران به او سر می زدیم. 
یادم است کتاب فروشی زمان پاتوق رضا سیدحسینی و شاملو بود. درباره یادگرفتن 
باید بگویم از خیلی ها یاد گرفتم اما از اشــتباهات خودم بیشتر یاد گرفتم. محال 
اســت اشــتباهی را دوبار انجام دهم. بعد از انقلاب هــم رفت وآمدهایم خیلی 
محدود و گزینشــی شــد. اگر کار تئاتر نمی کردم که اتفاقی بود که هر دو سال یا 

چهار سال می افتاد، تمام وقت خانه بودم و می خواندم و می نوشتم.
 در اطرافیانتان کسی بود که شما را تشویق کند؟  �

از زمانی که شــروع به پژوهش درباره تئاتر ایران کردم از تشــویق های زبانی 
دوستان هنرمند و نویسنده  برخوردار بودم. محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی، 
جعفــر والی، علی نصیریان، حســینعلی طباطبایی، احمدرضــا احمدی، جلال 
ستاری، لاله تقیان و رضا سیدحسینی. اینها کسانی بودند که مرا تشویق می کردند 
تــا کار ادبیات نمایشــی در ایران را تمــام کنم. از بقیه اهالــی تئاتر هم که فقط 
زخم زبان و توهین نثارم شد و کپی برداری از آثارم بدون آنکه ذکری کنند. ببینید من 
۲۸ ســالم بود که دو جلد ادبیات نمایشی در ایران را منتشر کردم و اتفاقی در آن 
سال ها شد. بیشتر اهل ادبیات خواندند و حمایت کردند. ایرج افشار و فرخ غفاری 
ازآن جمله. حتی سال گذشــته مصاحبه ای از مسعود کیمیایی فیلم ساز خواندم 
که از کتاب من به عنوان یکی از آثار مهم ادبی-هنری دهه شــصت یاد کرده بود. 
اصلا فکر نمی کردم او کتاب مرا خوانده باشــد. هرچه مرحوم محســن باقرزاده، 

مدیر انتشارات توس، به بزرگان ادب و هنر که همیشه در دفترش بودند می گفت 
فلانی ۲۸ ســال دارد باور نمی کردند و فکر می کردند آدم ۶۰، ۷۰ ســاله ای آن را 
نوشــته است. اما جماعت تئاتری که به اصطلاح اهل کتاب و تحقیق بودند تمام 
سعی شان را کردند تا کار را بکوبند. انتظار دیگری هم نمی رفت با توجه به آنچه 
درباره تاریخ تئاتر ایران می دانستم. میرســیف الدین کرمانشاهی، اولین کارگردان 
تحصیل کرده تئاتر ایران را دو، ســه نفر از هنرمندان تئاتر برایش پاپوش درســت 
کردند و به شهربانی کشاندنش تا جایی که خودکشی کرد. شاهین سرکیسیان که 
به حق پایه گذار تئاتر معاصر ایران اســت را همین تئاتری ها خانه نشین و دق مرگ 
کردند و بعد رفتند برایش ســنگ قبر گذاشــتند. بهرام بیضایی را چه کســانی از 
دانشگاه کنار گذاشتند؟ این هنرمند فرهیخته را؟ تئاتری ها کردند. همکارانش هم 
سرشان را پایین انداختند، رفتند سر کلاس هایشان. کی در آن مقطع اعتراض کرد؟ 
به شهادت من و صدها دانشجوی هنر او هرگز کلامی راجع به سیاست و مذهب 
ســر کلاس هایش به زبان نمی آورد. تمرکزش فقط روی تئاتر بود. مدتی اســت 
می خوانم که می گویند حیف شــد که چه ها شد. اینها که فایده ندارد. اگر راست 
می گویید که می دانم نمی گویید بیایید حقوق ۳۰ سال گذشته او را طبق قانون به 
او بدهید و بازنشسته اش کنید تا حداقل همسر و فرزندانش از حق قانونی او بهره 
ببرند. این قانون در کشــور ما هم اکنون وجود دارد که اگر کسی بی دلیل و مدرک 
از کار برکنار شود باید همه حقوق او را بپردازند. ببخشید شما از زخم زبان سؤال 

کردید، من از زخم هنر گفتم. 
 این زخم زبان ها را راحت تحمل می کردید؟  �

اول نــه. جوان بودم و عکس العمل های تندی نشــان می دادم. ولی بعد که 
فهمیدم همه اینها کشــک است و با یک شهاب سنگ همه چیز به عصر یخبندان 
برمی گــردد دیگر اهمیتی نــدادم. اگر راجع به کارهایم بــد بگویند اصلا اهمیت 
نمی دهم. حق این اســت که بگویند. اما اگــر راجع به خودم حرف ناروایی بزنند 

دودمانش را بر باد می دهم. 
 اصلا از چه زمانی حضور جدی و شــبانه روزی در عرصه تئاتر و پژوهش را  �

آغاز کردید؟ 
فکر کنم به طور جدی و سیستماتیک و علمی (اگر بشود گفت) از سال ۱۳۵۲. 

به خصوص بعد از گذراندن کلاسی با دکتر امیرحسین آریان پور که درباره تحقیق 
و روش های تحقیق بود. البته هر از گاهی هم توســط دکتر رضا سیدحســینی از 
محضر دکتر پرویز ناتل خانلری بهره می بردم. ایشان مثل خود سیدحسینی بسیار 
علاقه مند به تئاتر بودند و نمایش نامه هم نوشته اند و «هشتمین سفر سندباد» از 

خانلری است که من نسخه ای از آن را دارم. 
 چگونه توانستید در کار خود پیش بروید؟  �

عشق، پشتکار و از خودگذشتگی. از بسیاری از چیزها. گذشتن از خود، از تفریح، 
از شب نشینی، از شهرت و پول. بگذارید داستانی برایتان تعریف کنم. سال ۱۳۵۳ 
من فیلم نامه «سرایدار» به کارگردانی خسرو هریتاش را نوشتم و دستیار اول او در 
همین فیلم بودم که جناب نصیریان در آن بازی کرده اســت. فیلم یکی، دو سال 
بعد اکران شــد، اگر اشتباه نکرده باشم. اســتاد نصیریان باید کاملا یادشان باشد. 
البته فیلم نامه براســاس داستان کوتاهی بود که تهیه کننده فیلم نوشته بود. این 
فیلم در کارنامــه هریتاش با تمام فیلم های دیگر او متفاوت اســت. اگر فیلم را 
ببینید اســم من در تیتراژ فیلم نیســت. چون در هفته آخر فیلم برداری مشکلی 
برای من ایجاد شــد که تهیه کننده و کارگردان ترســیدند اسم من را بگذارند. من 
می توانستم در همان سینما بمانم و فیلم بسازم اما دیدم علاقه من جای دیگری 
اســت. تئاتر. هیچ پیشــنهاد دیگری را قبول نکردم. تا ســال ۱۳۶۴. که دوســت 
تهیه کننده ای پیشنهاد کارگردانی یک سریال ۱۳قسمتی را داد. توجه داشته باشید 
در آن ســال ها کار چندانی صورت نمی گرفت و آن کار برای من هم شهرت بود و 
هم پول. اما یک قسمت بیشتر نساختم و عطایش را به لقایش بخشیدم. دیدم به 
کارهای پژوهشــی ام لطمه می زند. در همان یک قسمت که نمی دانم چه بلایی 
ســرش آمد شــهلا میربختیار، مهدی فتحی، رضا کرم رضایی و اکبر سنگی بازی 
می کردند. تهیه کننده خیلی ناراحت شده بود و من به او توصیه کردم تا قسمتی 
از آن را به سیروس مقدم بدهد که دستیار من در قسمت اول بود. همین طور هم 
شد. بسیار باشخصیت و خوش فکر بود. فکر کنم از همان جا کارگردانی را شروع 
کرد. شنیده ام کارگردان مشهوری شده و سریال های خوبی می سازد. متأسفم که 

کارهایش را ندیده ام.
 هنوز هم نمی توانید مشکل نگذاشتن اسمتان در تیتراژ فیلم را بیان کنید؟  �

در آخرین هفته فیلم برداری، به دلیل داشــتن چند کتاب دستگیر شدم و آنها 
هم ترســیدند؛ کتاب هایی که الان آنها را دانه ای  هزار تومان کنار خیابان در تهران 
می فروشند و کسی نمی خرد. ببینید عمر و انرژی و تمرکز ما در این مملکت با چه 
چیزهایی هدر رفت. حتی مجازات بیشتری کردند. من جزء اولین گروهی بودم که 
دوره تئاتر کودک را با «دان لافون» آمریکایی دیدم و در کانون پرورش فکری تئاتر 

کودک تدریس می کردم. از آنجا هم اخراج شدم. 
 گذشتن از شب نشــینی و میهمانی آسان اســت، از پول و شهرت چطور  �

گذشتید؟ آن هم در دنیای هنر؟ 
دوره ما از جنس دیگری بود. تمام هم نسلان من که خدا را شکر بیشترشان در 
قید حیات هستند، به تنها چیزی که فکر نمی کردند و اهمیتی نمی دادند، پول بود. 
البته حداقلی برای همه بود. امکان نداشت کسی از دانشکده دراماتیک یا هنرها 
فارغ التحصیل می شــد و بی کار می ماند. در ســال، ۲۰ الی ۳۰ نفر فارغ التحصیل 
می شــدند. وزارت فرهنــگ و هنر اســتخدام می کــرد و به عنوان کارشــناس به 
شهرستان ها می فرستاد. بسیاری از هنرمندان خوب شهرستانی که امروز در تهران 
فعالیت می کنند، از ســوی همان ها با تئاتر آشنا شــدند. واحد نمایش تلویزیون 
اســتخدام می کرد. کارگاه نمایش و اداره تئاتر استخدام می کردند. امروز هرکس 
بخواهــد تئاتر بخواند و از من نظر بخواهد می گویم فورا برو با یک روان پزشــک 
حرف بزن. کســی در فکر بازکردن قهوه خانه ســنتی، آرایشــگاه زنانه و مردانه، 

رستوران و کافی شاپ نبود. هنر بود و هنر بود و هنر. 
 چه مشکلاتی سرراهتان بود؟  �

مشکل که سر راه هر کاری هست، اما در زمینه فرهنگ و هنر و قلم مشکلات 
از جنس خاصی هســتند. گذشته از مسائل سیاســی و اقتصادی و اجتماعی که 
هنرمند و نویســنده باید با آنها روبه رو شود، مسائل عاطفی و وجدانی هم اضافه 
هســتند. در ایران اگر نویســنده و هنرمندی نخواهد در چارچوب های تعیین شده 
خودش را قرار دهد، نخواهد قلمدان و مطرب این و آن شود، مستقل و بی طرف 
بنویســد و اجرا کند، باید با انبوهی از مشــکلات دست وپنجه نرم کند که در توان 
هرکسی نیست. کارهایش دیده و خوانده نمی شود. بدتر اینکه با حربه «سکوت» 
او را دچار ناامیدی و افســردگی می کنند؛ حربه نامهربانی که متأسفانه این یکی 

بیشتر از طرف خود اهالی هنر و ادب به کار گرفته می شود. 
آیا در آن زمان که شــما به تئاتر و پژوهش علاقه مند شدید ، فکر می کردید  �

در این مسیر موفقیتی وجود داشــته باشد یا فقط بر اساس علاقه و خواست 
جلو می رفتید؟ 

باید اول «موفقیت» را تعریف کنیم که چیســت. من موفقیت در زمینه هنر را 
بیان خود و رضایت وجدانی خودم می دانم، نه اینکه خواننده، کتاب را بخواند یا 
تماشــاگر اجرا را ببیند. موفقیت برای من این اســت که چیزی را که به آن علاقه 
و اعتقــاد دارم بیان کنم. چه بگذارند، چه نگذارند. «تلاش» را موفقیت می دانم. 

همین. 
ادامه در صفحه ۱۲

گفت وگو با دکتر جمشید ملک پور، پژوهشگر  و استاد دانشگاه

یکي از ربات هایي شدم که کارخانه زندگي تولید مي کند
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